
گروه حوادث: یک زن که با چاقوی 
شوهر صیغه ای اش سلاخی شده بود به 

طرز معجزه آسایی زنده ماند.
این زن جوان در وسط خیابان غرق 
در خون ناله می کرد که پلیس سر رسید 

و او را به بیمارستان انتقال داد.

حمام خون در جاده فرعی
چندی پیش ماموران گشت پلیس 
در یک جاده فرعی حاشیه تهران با پیکر 
خونین زنی مواجه شدند که نفس های 

آخر را می کشید.
با انتقــال این زن بــه نزدیکترین 

بیمارستان پزشــکان از نجات او قطع 
امید کردند اما بــا وجود اینکه برخی از 
اعضای بدن آناهیتــا از بین رفته بود او 
بطرز معجزه آسایی از مرگ نجات یافت.

ادعاهای وحشتناک
آناهیتــا وقتی بــه هــوش آمد از 
اینکه زنده مانده اســت شــوکه شد و 
در بازجویی‌ها پرده از سرنوشــت خود 
برداشت. آناهیتا با گریه و درد زیاد  گفت 
که از ســوی مردی به نام یونس مورد 
هدف ضربات چاقو  قرار گرفته‌اســت. 
زن جوان گفت: یونس پیش تر شوهر 
صیغه‌ای من بود و روزحادثه درحالیکه 
بینمان همه چیز تمام شده بود یونس 
در خیابان قصد ربودن من را داشــته‌ 
که من جیغ زنان فرار کردم و یونس که 
می‌دید نمی تواند به خواسته اش برسید 
با عصبانیت چاقویش را درآورد و من را 

سلاخی کرد.
دستگیری مرد چاقوکش

ماموران که توانســته بودند عامل 
حادثه خونیــن را شناســایی کنند با 
ردپایی که در اختیار داشتند  یونس  را 

به دام انداختند.
اعتراف خونسردانه

یونس که خونسرد بود از همان ابتدا 
براحتی حمله به آناهیتــا را به گردن 
گرفت و به کارآگاهان گفت: من شوهر 
این زن بودم که این کار را کردم آناهیتا 
دروغ نمی گوید که من با چاقوبه او حمله 
کرده ام اما هیچ آدم ربایی ای درکار نبود.  

وی افزود: آناهیتا مــن را کلافه کرد و 
کاسه صبرم لبریز شد که از خود بی‌خود 
شــدم و ضربه زدم و اصلا یادم نمی‌آید 
چطور زدم فقط می دانم او را زدم و بعد 

هم پا به فرار گذاشتم. 
نظریه پزشکی قانونی

با توجه به شدت ضرباتی که بر بدن 
آناهیتا وارد شــده‌ بود پزشکی قانونی 
اعلام کرد این زن یک کلیه، بخشی از 
کبد، بخشــی از روده و معده خود را از 
دست داده‌است. در دادگاه پس از صدور 
کیفرخواست سنگین پرونده در دستور 
کار قضات دادگاه کیفری استان تهران 
قرار گرفت.  در جلســه دادگاه آناهیتا 
وقتی در جایگاه ایستاد به قضات گفت: 
با یونس بیش از یک ســال بود صیغه 
بودیم و خیلی هم رابطه مان خوب بود 
اما مدتی بعد یونس با من بدرفتاری کرد 
و همین رفتارهای نامناسب باعث شده 
‌بود که دیگر نخواهم به این رابطه ادامه 
دهم .  وی افزود:وقتی یونس موضوع را 
فهمید عصبانی شــد او من را دزدید به 
یک بیابان برد و می‌خواست در آنجا من 
را بکشد البته اقدام به این کار هم کرد 
اما من زنده‌ماندم.  یونس نیز در جلسه 
دادگاه با پذیرفتن همه ادعاهای آناهیتا 
اعتراف کرد او را با چاقو زده و بخشی از 
حرف‌های آناهیتا مبنی بر ربایش او و 

انتقال به بیابان را نپذیرفت. 
اعتراض به حکم

قضات شــعبه 11 دادگاه کیفری 

اســتان تهران در خصوص ضرباتی که 
به این زن وارد شده‌بود یونس را مجرم 
شــناختند و علاوه بر پرداخت دیه‌ای 
صدمات او را بــه حبس محکوم کردند 
و در خصوص اتهام آدم‌ربایی او را تبرئه 

کردند. 
آناهیتا به رای صادره اعتراض کرد 
و پرونده در دیوان عالی کشــور مورد 
بررســی قرار گرفت ایــن رای نقض و 
پرونده برای رسیدگی به شعبه 2 دادگاه 

کیفری استان تهران فرستاده‌شد.
محاکمه دوباره 

یونس یک بار دیگر پای میز محاکمه 
رفت او درباره روابطــش و روز حادثه 
گفت: من عاشــق آناهیتا شدم خیلی 
دوستش داشتم و هرکاری می‌خواست 
برای او می‌کردم. در مدتــی که با هم 
رابطه داشــتیم بیــش از 30 میلیون 
تومان از من پول گرفت هروقت هرچه 
می‌خواســت برایش می خریدم چون 
واقعا زندگــی بدون او را بــرای خودم 

متصور نبودم.
 وی افــزود: هربار با خواســته‌اش 
مخالفت می‌کردم من را اذیت می‌کرد 
فحاشــی می‌کرد و کتــک می‌زد من 
ناراحت می‌شــدم اما بعد برای اینکه 
گریه نکند قبــول می‌کردم چیزی که 

می‌خواهد را بخرم. 
آناهیتا کلا زنی عصبی بود او حتی با 
بچه خودش هم عصبی برخورد می‌کرد. 
یک بار در ماشــین وقتی داشــتیم به 

مســافرت می‌رفتیم بچه دو ساله‌اش 
چای روی پایش ریخــت و آناهیتا به 
شدت فرزندش را کتک زد من مجبور 
شدم ماشین را متوقف کنم و بچه را از 

دستش بگیرم که آسیبی به او نزند. 
روز حادثه هم همین رفتار را با من 
کرد. او چند روزی بود که می گفت اجاق 
گاز ندارد و بهانه می‌کرد من هم دستم 
خالی بود کمی که پول دستم آمد گفتم 
اجاق را برایت می‌خرم. او را سوار ماشین 
کردم و با هم به راه افتادیم در راه وقتی 
بحثمان شد او فحاشی‌هایش را شروع 
کرد و من را کتک زد. مدام به من حمله 
می کرد من هم عصبانی شدم و گفتم 
اصلا اجاق نمی‌خرم خودت بخر به من 
چه ربطی دارد. ســر این موضوع بحث 
کردیم او من را کتــک می‌زد من هم از 
خود بی‌خود شدم یکدفعه پیچیدم در 
یک فرعی که پیاده‌اش کنم و برگردم که 
درگیری بالا گرفت و او من را زد و من هم 
او را زدم اصلا کارهایم دست خودم نبود. 
من آناهیتا را ندزدیدم او خودش سوار 
ماشینم شــد و می‌دانست که قصدی 

برای دزدیدن او ندارم. 
آدم ربایی درکار نبود

با پایان گفته‌های متهــم و وکیل 
مدافع او هیات قضات برای صدور رای 
وارد شور شــدند و در نهایت  متهم را 
در اتهــام آدم‌ربایی تبرئه کــرده و در 
خصــوص ضرباتی کــه وارد کرده‌بود 

مجرم شناختند.

این زن در بیابان چه می کرد؟

نجات معجزه آسای یک زن در خشم مرد چاقوکش
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گروه حوادث: دزد حرفــه ای پس از 2 
سال فرار با شلیک پلیس آبادان دستگیر شد.

دوســت این دزد که شــاه دزد به حساب 
می‌آمد برای انتقام او را نزد پلیس لو داده بود.

زورگیری های سریالی
چندی قبــل ماموران پلیــس آبادان در 
جریان افزایــش پرونده هــای زورگیری در 
سطح شــهر قرار گرفتند و تیمی از ماموران 
اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی آبادان 
برای دســتگیری عامل این ســرقت ها وارد 

عمل شدند.
ردپای دزد قدیمی

کارآگاهان در گام نخست تحقیقات فنی 
و اطلاعاتــی خود را کلید زدنــد و خیلی زود 
موفق به دستگیری یکی از دزدان حرفه ای و 

سابقه‌دار آبادان شدند.
لو دادن دوست تبهکار

ســارق جوان پس از دســتگیری خود را 
بی گناه دانســت و وقتی در برابر پرونده های 
زورگیری قــرار گرفت ادعا کــرد عامل این 
دزدیها یکی از شرورها و سارقان تحت تعقیب 

پلیس آبادان است.
وی گفت: من در این ســرقت ها نقشــی 
نداشتم ولی شــنیدم که ثمیر از چندی قبل 
زورگیری‌هایش را شروع کرد و در شهر دست 

به سرقت از طعمه هایش می زند.
تیم پلیسی در این شاخه از تحقیقات پی 
بردند که ثمیر یکی از مجرمان سابقه‌دار است 

که از سال 95 به خاطر سرقت و شرارت تحت 
تعقیب ماموران پلیس آبادان است.

شلیک پلیس
همیــن کافی بــود تــا کارآگاهــان در 
ردیابی‌هــای فنی و پلیســی مخفیگاه ثمیر 
شناســایی کنند و ماموران ســاعت 8 صبح 
چهارشنبه 12 مهرماه با اطلاع از حضور ثمیر 
در یک خانه در منطقه شــطیط آبادان برای 

دستگیری وی وارد عمل شدند.
کارآگاهان در این مرحله پی بردند که ثمیر 
درحال مصرف مواد مخدر اســت و زمانیکه 
به چند قدمی متهم رســیدند، ثمیر با اطلاع 
از حضور ماموران ســوار بر موتور به ســمت 
خودروی ماموران حمله کرد و پس از برخورد 
با خودروی پلیس وقتی خــود را در محاصره 
ماموران دید با چاقویی که در دست داشت به 

سمت ماموران حمله کرد.
کارآگاهــان وقتی دیدند کــه ثمیر قصد 
تســلیم شــدن ندارد با اســتفاده از قانون 
بکارگیری سلاح ، پای چپ وی را هدف گلوله 
قرار دادند و ثمیر وقتــی روی زمین افتاد به 

ناچار تسلیم ماموران شد.
ثمیر پس از انتقال به بیمارستان اصرار بر 
بیگناهی داشت اما وقتی در برابر کلکسیونی 
از جرائمش قرار گرفت و شنید که همدستش 
او را لو داده است به ناچار لب به سخن باز کرد 
و ادعاهــای عجیبی را پیــش روی ماموران 

قرار داد.

ثمیــر در ادعاهایش گفــت: چندی قبل 
همدســتم را بخاطر ســرقت تعــدادی از 
کبوترهایم به باد کتک گرفتم و او که زورش به 

من نمی‌رسید مرا لو داده است.
گفتگو با سارق فراری

ثمیر 30 ســاله در حالیکــه روی تخت 
بیمارستان تحت درمان قرار دارد ادعا می‌کند 
که همه سرقت‌ها را دوســتش انجام داده و 
بخاطر یک کینه از سوی دوستش هدف گلوله 

پلیس قرار گرفته است.
    سابقه داری؟

بله، به خاطر شــرارت، دزدی و درگیری 
زندان رفتم.

    اعتیاد داری؟
شیشه می‌کشم.

    چند سال اســت که اعتیاد پیدا 
کردی؟

نمی‌دانم از وقتی که یادم می‌آید در جمع 
دوستانم خلاف می‌کردم و مواد می‌کشیدم.

    پس رفیق باز هستی؟
بله، همه زندگی‌ام را به خاطر رفیق بازی از 
دست دادم و الان هم بخاطر همین روی تخت 

بیمارستان هستم.
    دزدی کرده بودی؟

یک زمانی اشتباه کردیم و دزدی کردیم 
اما الان بیشتر دزدی‌ها را دوستم انجام داده و 

مرا عامل اصلی سرقت‌ها معرفی کرده است.
    یعنی دزدی نکردی؟

نمی‌گم دزدی نکردم اما همه فکر می‌کنند 
همه دزدی‌های شهر را من انجام دادم.

    2 سال فراری بودی؟
خوب شــرارت و دزدی یک طرفش فرار 
است و وقتی فهمیدم پلیس در تعقیبم است 

فرار کردم.
    در این 2 سال کجا بودی؟

جای ثابتی نداشــتم، یک مدت در آبادان 
بودم یک مدت به شهرهای دیگر می رفتم و 

دوباره به آبادان بازمی‌گشتم.
    هزینه زندگی و اعتیادت را از کجا 

تهیه می کردی؟
خدا خودش روزی می‌رساند.

    خدا می‌رساند یا دزدی می کردی؟
دزدی هم می کردم.

    پس نگو بیگناهی؟
)سکوت(

    چرا وارد دنیای شرارت و تبهکاری 
شدی؟

وقتی بچه محل‌هایتان همه شرور باشند 
مجبور برای دفاع از حق خودت شرور شوی 
وگرنه من هم طعمه آنها می شــدم و حقم را 

می خوردند.
    پشیمان نیستی؟

هیچ کسی دوســت ندارد جای من باشد 
و من هم از این وضعیت راضی نیســتم ولی 

مجبورم به بیخیالی بگذرانم.
    چرا به سمت پلیس حمله کردی؟

خوب 2 ســال دنبالم بودند و شنیده بودم 
که دوستم مرا لو داده و چون نمی‌خواستم به 
زندان بروم برای فرار مجبور به سمت پلیس 

شدم.
    چرا همدستت تو را لو داد؟

چون برای من شــاه دزد شــده بــود. او 
کبوترهایــم را دزدیــد و از مــن کتک خورد 
بخاطر همین کینه به دل گرفت و وقتی فرصت 
گیرش آمد زهرش را ریخت و من را لو داد. اصلا 

باورم نمی شه چنین کاری کرده باشد.

گروه حوادث: یک دانشــجو با ســقوط از ساختمان 
 بلنــد مرتبه دســت بــه یکــی از وحشــتناک ترین 

خودکشی ها زد.
همه دیدند که او برای این اقدام خودش را آماده کرده 
بود اما هیچکــس تصور نمی کرد شــاهد چنین صحنه 

وحشتناکی باشد.
دردناک‌ترین مرگ

صبح دیروز اتفاق وحشــتناکی در محوطه خوابگاه 
دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا رخ داد.

در این حادثه تلخ یک بازیکن فوتبال در پنیســلوانیا 

اقدام به خودکشی کرد و همه را به حیرت انداخت.
مارکوس بران 21 ســاله از طبقه ‌16ام ســاختمان 
خوابگاهش خود را بــه پایین انداخــت  و این درحالی 
 بود که شیشــه را شکســته و بعد خــود را بــه بیرون

 انداخته بود.
تحقیقات پلیسی

وقتی ماموران پلیس پنســیلوانیا خــود را به صحنه 
حادثه رســاندند و پس از بررسی هایشان مطمئن شدن 
مارکوس خودکشی کرده و قتلی در کار نبود به تحقیقات 

میدانی دست زدند.

روحیه آشفته
مربی فوتبال مارکوس به پلیس گفت: این اواخر حال 
روحی مارکوس مساعد نبود و وی قصد داشت که برای 

بازســازی روحیه او یک بازی جدید را در تیم دانشــگاه 
تشــکیل دهد و از مارکوس به عنوان بازیکن 
برتر دعوت به مســابقه کند کــه ناگهان این 

اتفاق افتاد.
آخرین خواسته 

برخی از دوستان صمیمی و هم اتاقی های 
مارکوس  به ماموران پلیس گفتند که شاهد 

خودکشی بوده اند.
یکی از آنها گفــت: مارکوس با قفل کردن 
دراتاق از آن ها خواست که تنهایش بگذارند این آخرین 
خواســته مارکوس بود و بعد در مقابل چشم دوستانش 
در محوطه خوابگاه خود را از پنجره اتاقش در طبقه 16 

خوابگاه  پایین انداخت.
بنابه این گزارش؛ تحقیقات پلیســی برای علت یابی 

این حادثه تلخ ادامه دارد.

این پسر روحیه آشفته‌ای داشت

وحشتناک ترین خودکشی یک دانشجو در خوابگاه

گلوله پلیس به پای جوان فراری نشست

دسیسه شاه دزد برای دزد قدیمی

مرگ تلخ دختربچه 3 ساله 
در دیگ حلیم

دختربچه ای در شهرســتان منوجان براثر 
بی‌احتیاطــی والدین در دیگ حلیــم افتاد و 

جان باخت.
محمد حجتــی فــر فرمانــدار منوجان 
گفت: زهرا ســالاری دختر بچه 3 ســاله اهل 
روســتای عباس آبــاد پاتـَـک از توابع بخش 
نودژ منوجان هنگام پختــن حلیم بر اثر بی­

 احتیاطی والدیــن در دیگ حلیم افتاد و دچار 
سوختگی شد.

وی ادامــه داد: بلافاصلــه ایــن کودک به 
بیمارستان منتقل شــد اما به دلیل سوختگی 

بالا، جان خود را از دست داد.
    

عروس همدانی 
پسر از آب درآمد

پســر دخترنما که به قصــد ازدواج با مرد 
مسنی از وی دست به اخاذی زده بود، توسط 

پلیس فتا همدان دستگیر شد .
 رئیس پلیس فتــای همدان در تشــریح 
پرونده مرد دخترنما، گفت: اواخر شهریورماه 
سالجاری پسر ۲۶ ســاله‌ای با عنوان دختری 
جوان به قصد ازدواج با مردی مســن، اقدام به 

اخاذی از وی می‌کند.
وی یادآور شــد: ایــن فرد بــه بهانه‌های 
گوناگون اقدام به دریافت پول از مرد مســنی 
می‌کرد کــه در مجموع مبلغــی حدود ۶۰۰ 
میلیون ریال وارد حســاب خود کــرده بود. 
این فرد توســط ماموران پلیس فتا شناسایی 

ودستگیر شد .
سرهنگ فیروز سرخوش رئیس پلیس فتای 
همدان با تأکید بر کم‌بودن سواد اینترنتی در 
بین مردم، گفت: تمامی پرونده‌های مربوط به 
جرائم اینترنتی به ویژه اخاذی و کلاهبرداری 
به علت کم بودن آگاهی و سواد اینترنتی مردم 

صورت می‌گیرد.
ســرخوش ، بــا بیــان اینکــه ۹ درصد 
پرونده‌های بررسی شده در پلیس فتا مربوط به 
کلاهبرداری و اخاذی است، عنوان کرد: اولویت 
پلیس فتا بررسی جرائم اخاذی و کلاهبرداری 
است به‌طوریکه سریع‌ترین اقدامات درباره این 

پرونده‌ها صورت می‌گیرد.
وی در رابطه با چگونگی مراجعه حضوری و 
تماس تلفنی مردم با پلیس فتا بیان کرد: مردم 
می‌توانند با شماره‌گیری شماره ۲۱۸۲۲۱۱۵ 
یا مراجعه به ســاختمان پلیس فتــا واقع در 
میدان ســپاه، ســتاد فرماندهی نیــرو های 
تلاشگر پلیس فتا را از جرائم اینترنتی رخ داده 

آگاه سازند.
    

انفجار مهیب مقابل
 سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل

انفجار مقابل سالن ورزشــی پیامبر اعظم 
آمل به چند خودرو آسیب زد.

اســماعیل پهلوان رئیــس اداره ورزش و 
جوانان شهرســتان آمل گفت: روز گذشــته 
حدود ۶ یا ۷ خــودرو در حادثــه انفجار یک 
خودروی  در مقابل ســالن ورزشــی آسیب 

دیدند.
وی بــا بیــان اینکــه بــه نظر می‌رســد 
شــخصی ترقه‌ای دست ســاز به داخل یکی 
از خودرو‌هــا انداخت و ســبب انفجار شــد، 
 افزود:علت حادثــه پس از بررســی‌ها اعلام 

می‌شود.
    

قتل کودک 10 ساله
 با ضربات چاقو مادر

مادر بــی رحم که همراه دوســت پســر 
روانی‌اش پســر 10 ســاله خود را تا حد مرگ 
شــکنجه دادند در دادگاه به مــرگ محکوم 

شدند.
این زن29 ســاله و مرد 32 ســاله انواع و 
 اقســام شــکنجه ها را روی کودک 10 ساله 

انجام دادند. 
این زن و مرد با ســس داغ صورت این بچه 
را ســوزاندند و بــا چاقو زخم هــای زیادی را 
روی بدن وی ایجاد کردنــد که بعد از کارهای 
کثیفشــان کودک خود را ســر و ته از سقف 
خانــه آویزان کردنــد و بعــد از مدتی طناب 
 را بــا چاقو بریدنــد که کودک بــه کف زمین 

کوبیده شد. 
این پسر 10 ساله ســاعت ها بی هوش بود 
که به دلیل نرســاندن وی به بیمارستان جان 
و خود را از دســت داد. پزشکی قانونی جاهای 
ســوختگی معتددی را روی بدن این کودک 
تایید کرد. قاضی ایالت کالیفرنیا این زن و مرد 

جنایتکار را به اعدام محکوم کرد.

اخبار حوادث
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